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الهی! تقوایی ده که از دنیا ببریم، روحی 
ده که از عقبی برخوریم. یقینی ده که 

درِ آز بر ما باز نشود و قناعتی ده تا صعوه 
حرص ما باز نشود.

 مناجات‌نامه خواجه عبدالله انصاری

تکیه‌گاه نگاره

آیت‌الله رئیسی به دنبال معنویت و توجه به اصالت‌ها در هنر بود

با آیت‌الله رئیســـی دیداری نداشـــتم و فقط می‌دانم 
که بسیارانســـان پاکدست ودرســـتی بوده است. آن 
طورکـــه نشـــان مـــی‌داد و اقدامات آیت‌الله رئیســـی 
هم مشـــخص بود، او بیشـــتربه دنبال هنر معنوی و 
معنویـــت در هنر و توجه بـــه اصالت‌هـــا در هنر بود 
و همواره هـــم برآنها تأکید داشـــت و در ســـخنانش 
هم مشـــخص بـــود که از هنـــر خوب و پـــاک و هنری 
کـــه مطلوب نظـــام جمهوری اســـامی ایران باشـــد، 
دفـــاع می‌کـــرد و هنرمنـــدان را هـــم مـــورد عنایـــت 
قرارمـــی‌داد. اقدامـــات آیت‌الله رئیســـی نبایـــد تنها 
در حـــوزه فرهنـــگ، هنر و موســـیقی دیده شـــود، او 

همچنیـــن به جامعـــه کارگری، نگاه خوبی داشـــت، 
خبر راه‌انـــدازی کارخانه‌های تعطیـــل و نیمه تعطیل 
را در بعضـــی از نقاط کشـــور دنبال می‌کـــردم، واقعاً 
برایم جالب بود که آیت‌الله رئیســـی آنقدر مســـتعد 
ایـــن بـــود کـــه در ســـفرهای اســـتانی از کارخانه‌ها و 
واحدهـــای صنعتـــی تعطیـــل و نیمه تعطیـــل بازدید 
کنـــد و آنها را مجدد به چرخه تولیـــد بازگرداند و این 
نشـــان می‌دهد که زندگـــی کارگران و افـــرادی که کار 

می‌کننـــد، بـــرای او بســـیار مهم بود.
  بخشی از صحبت‌های هوشنگ جاوید 
پژوهشگر موسیقی اقوام ایران با ایرنا

موسیقی، پژواک حق )13(

محسن نفر
 آهنگساز، 

مدرس موسیقی 
و نوازنده

موضوعـــات غیراخلاقـــی و بریـــده از اخـــاق 
در هنـــر، خود مبنـــای عقلانـــی دارنـــد. البته 
عقلِ ضد عقل. یعنی براســـاس محاســـبه‌ای 
عقلانی هنرمند به هنـــر اخلاقی یا غیراخلاقی 
می‌پردازد و پس از آن، اثر اســـت و احساسات 
آنجـــا کـــه خاطرخـــواه  مخاطـــب. می‌بـــرد 
اوســـت! درصورت غلیان احساسات، گرایش 
و گروش مخاطب اســـت که میـــدان و عرصه 
را در اختیـــار می‌گیرد! گرایشـــش بـــه پیروی 
و پیگیـــری آنچـــه برایـــش محبـــوب )خـــوب(
اســـت، فعال می‌شـــود و این پس ازقضاوتش 
اســـت؛ قضاوتی که توســـط احســـاس صورت 
گرفتـــه و عقـــل ضمـــن حمایـــت از آن، خود 
زمـــام را بـــه احســـاس ســـپرده اســـت. زمـــام 
تصمیم‌گیـــری و تعیین وضعیت! پس در هنر، 
زمامدار، احساس اســـت و این برنامه عقلانی 
اســـت. عقل زمام اوقات و اوضاع را به دســـت 
احساس می‌ســـپارد و آن است که جلوه‌گری و 
معرکه‌داری می‌کند. اگر بر دل می‌نشـــیند، به 
همین ســـبب اســـت. اصلاً اگر در هنر، کار به 
دست احســـاس نباشد، دلنشـــین نمی‌شود. 
عرصه هنر،عرصه احساس و احساسات است 
و این طرحی معقول اســـت. عقـــل، تصمیم را 
به عهده احســـاس گذارده و احساس کار را به 
پیـــش می‌برد. هر جا در هنر اینگونه نیســـت، 
هنر رخ نداده اســـت. هنر، واقع نشده است. 
در ایـــن وضعیت دو حالـــت رخ می‌دهد: 1- اثر 
قابـــل قبول و توجه اســـت ولـــی نتیجه موفق 
و چشـــمگیر نیســـت. 2- نـــه اثر و نـــه نتیجه، 
مقبول و محبوب نیست! چرا؟ زیرا احساس، 
نقـــش اول و میدانـــدار نبـــوده اســـت! اگر ما 
وظایـــف احســـاس را در هنـــر، به عهـــده غیر 
آن قرار دهیـــم: 1- نه هنـــر رخ می‌دهد و 2- نه 
نتیجـــه حاصـــل می‌شـــود. پس عرصـــه هنر، 
عرصه احساســـات اســـت و تفاوت هنر با علم 
و فلســـفه هم در همین است. علم و فلسفه، 
عرصـــه عقل و تعقل‌اند. در آنها، احساســـات: 
1- نقشی ندارند. 2- نقش مؤثری ندارند. چرا؟ 
زیرا در علم، انســـان به ماهُوَ، موضوع کاوش و 
کنکاش نیست.علایق و سلایق و روح و وجود 
او مـــورد مداقـــه نیســـت. حاجـــات و نیازهای 
او مـــورد تحقیـــق و درخواســـت اســـت. علم 
)Scince(، نیازهـــا و حاجات انســـان را هدف 
اعلای خود قـــرار می‌دهد و بـــرای ارتفاع آنها، 
می‌کوشـــد و می‌بالد و فلسفه، جهان و هستی 
و وجـــود را در کمیـــت و کیفیـــت، وضعیت و 
حالت، زمـــان و مکان، قوه و فعل، شـــروط و 
اضافات و ظاهر و باطن در نسبتش با انسان، 
به قدر توانایـــی او، مورد تعقل قـــرار می‌دهد. 
البتـــه فلســـفه، انســـان را به ســـاحات حس، 
خیـــال، وهم و عقـــل شناســـایی می‌کند ولی 
همه آنها در ســـیر تعقل و دیالکتیک عقل، به 
هویت و شناســـایی می‌رســـند. تنها عرصه‌ای 

که انســـان با خود و از خـــود بدون محدودیت 
و مانـــع، لب می‌گشـــاید، هنر اســـت. شـــعر، 
شـــرح و وصف انســـان از خودش وهســـتی و 
ســـایر موضوعـــات اســـت و موســـیقی، آهنگ 
احساســـاتش نسبت به آنهاســـت؛ آهنگی که 
ضمناً شـــناخت او از آنها را نیز افشـــا می‌کند. 
اگر بـــه غیرخـــود، مثـــاً در ســـایر موضوعات 
بپـــردازد، احساســـات خود را نســـبت بـــه آنها 
نمایـــان می‌کند و اگر از خود بگوید، شـــکایات 
و رضایاتـــش را نســـبت به آنها برمـــا می‌کند.

 موســـیقی و هنر یا وصف می‌کننـــد یا روایت. 
در وصف و توصیف، تاریک و روشـــن، زشـــت 
و زیبـــا، خـــوب و بـــد، مطلـــوب و نامطلـــوب، 
تلـــخ و شـــیرین، جـــذاب و ترســـناک و... به 
زبـــان هنـــر، نمـــود می‌کننـــد و در روایـــت، 
تبییـــن و تقریر و تشـــخیص و تمییـــز و تذکیر 
و توجیـــه و تســـکین، جلـــوه می‌نمایند. پس 
هنـــر یـــا توصیـــف می‌کنـــد یـــا روایت)تعریف 
به غیـــر معنـــای منطقـــی آن(. هـــر دو عرصه 
هـــم بـــا احساســـات ســـر و کار دارد، زیـــرا از 
احساســـات هنرمند ناشـــی و به احساســـات 
مخاطب برخـــورد می‌کند. می‌تـــوان جهان و 
انســـان و هر چیز دیگر را توصیفـــی عقلانی یا 
احساســـی نمود. اگر توصیف عقلانی باشـــد، 
در عرصـــه علـــم و فلســـفه رخ می‌دهـــد و اگر 
توصیـــف احساســـی باشـــد، عرصـــه، عرصـــه 
هنراســـت! در عرصه احساسات، خوشایندها 
و ناخوشـــایندهای هنرمنـــد، بـــه هنـــر مبدل 
می‌شـــوند و احساســـات او یعنـــی مجموعـــه 
بـــه طریـــق  شـــناخت‌ها و دریافت‌هایـــش 
احساســـی، )ذوقی، هنری( اظهارمی‌شـــوند. 
طریق احساســـی، یعنی شیوه‌ای که با ترجیح 
و تشـــنیع، آمیخته است. شـــیوه‌ای که تمایل 
و گرایشـــش می‌شکوفد. شـــیوه‌ای که پسند و 
ناپســـندش میـــدان می‌یابنـــد و در یک کلام، 
شیوه‌ای که مبتنی و منجر به قضاوت هنرمند 
اســـت. در هنـــر، قضـــاوت هنرمنـــد، جلوس 
می‌کنـــد. مخاطب با قضـــاوت هنرمند مواجه 
اســـت. هنر، در واقـــع عرصه قضاوت اســـت؛ 
قضاوتـــی با پشـــتوانه عقلـــی و بـــدون آن! اگر 
پشـــتوانه عقلی داشـــته باشـــد، هنر، حکمت 
می‌شـــود. همان که حضرت حبیب‌الله)ص( 

ـــعرلَِحِکمَه. و  آن را حکمت نامید: إن مِنَ الشَّ
اگر نداشـــته باشـــد، هنـــر، یا مضل اســـت و یا 
هَـــادی! پیونـــد هنر بـــا اخلاق برای آن اســـت 
کـــه هنـــر، مُضل)گمراه کننـــده(، نباشـــد ولو 

هادی نشـــود. 
اگرچه عـــدم اضلال، خود اهدی اســـت. پس 
هنر، می‌تواند حکمت باشـــد. حکمت، یعنی 
ســـخن یا طریقـــت محکم و متین و اســـتوار و 
هدایت‌بخـــش. طریقی که به حق )درســـتی، 
مطابقـــت بـــا حقیقت، خـــدا( منجـــر و ختم 
می‌شـــود. چگونـــه هنـــر، حکمت می‌شـــود؟ 
آنگاه که پشـــتوانه‌اش عقلی وعقل باشـــد. در 
حقیقـــت آنگاه کـــه محتوای خـــود را از عقل و 
منابـــع آن دریافـــت کند و بـــه زبـــان هنر، که 
زبـــان احســـاس وعطوفت و جـــذاب و جالب 
اســـت، بیـــان نماید. ایـــن می‌شـــود حکمت 
یـــا هنرحِِکمی. پـــس حکمت، هـــر آن کنش 
و واکنـــش محکـــم و متین و هدایت‌بخشـــی 
اســـت کـــه بـــه اشـــکال گوناگـــون: فلســـفه، 
عرفـــان، اشـــراق، کلام و هنر، ظهـــور می‌یابد. 
اگر چنین باشـــد، هنـــر در مرتبه اعلاســـت و 
مرتبـــه اعلای هنـــر، حکمت اســـت. آنگاه که 
حکمـــت، محتوای هنر باشـــد و ایـــن نه یعنی 
عرفـــان و فلســـفه و کلام و قرآن، بـــه زبان هنر 
بیان شـــود. اگرچه چنان هم، حکمت است. 
ولـــی هنر، تکـــرار و تکرر نیســـت. هنـــر ظهور 
است. جوششـــی درونی و نوظهور که شیوه‌ای 
منحصر به خـــود و تأثیری عمومی و بی‌نهایت 
دارد. مـــوارد فـــوق، تأثیر ویژه  بـــرای اهل خود 
دارنـــد. ولی هنـــر، تأثیر عمومـــی و مضاعف و 
مزید دارد. تأثیری اســـتثنایی که سایر طرق از 
آن فاصله دارند. مطلوب آن اســـت که اهداف 
آن طـــرق از طریق هنر تأمین و تبیین شـــود و 

این یعنـــی حکمت.
هنری که حکمت اســـت. هنرحکمی. ممکن 
اســـت یک دوره فلســـفه و منطق به زبان شعر 
گفته شـــود و منظومه حکیم سبزواری تحقق 
یابد. این البته همان فلســـفه و منطق اســـت 
که به شعر تقریر شده اســـت. اگرچه فلسفه، 
حکمت اســـت ولی حکمت، فلسفه نیست. 
حکمت جامه‌ای بزرگتر از فلســـفه اســـت که 

فلســـفه را هم در برمی‌گیرد.

عرصه 
هنر،عرصه 
احساس و 
احساسات 
است و این 

طرحی معقول 
است. عقل، 
تصمیم را به 

عهده احساس 
گذارده و 

احساس کار 
را به پیش 

می‌برد. هر جا 
در هنر اینگونه 

خ  نیست، هنر ر
نداده است

یادداشت

یادداشت

فضای مجازی

»نبرد رستم و سهراب« روی صحنه نمایش
ســـینا مهـــراد بـــا انتشـــار پوســـتر نمایـــش »رســـتم و ســـهراب« در صفحـــه 
اینســـتاگرامش از کار جدیـــدش خبر داد. امیر آقایی و ســـینا مهـــراد به‌عنوان 
نخستین بازیگران نمایش نبرد رســـتم و سهراب به کارگردانی حسین پارسایی 
معرفـــی شـــدند. نمایش میدانـــی »نبرد رســـتم و ســـهراب« بـــه تهیه‌کنندگی 
ســـید‌محمود شبیری و حســـین پارسایی تابستان امســـال روی صحنه خواهد 
رفـــت و امیـــر آقایـــی و ســـینا مهـــراد ایفاگـــر نقش رســـتم و ســـهراب خواهند 
بود. تراژدی رســـتم و ســـهراب برداشـــتی آزاد از شـــاهنامه فردوســـی با رویکرد 
تقدیرگرایـــی و بـــازکاوی مؤلفه‌هـــای هویت ملی بـــه قلم متین ایزدی اســـت.

پرنده اقبال ما در آسمان خودمان به پرواز در می‌آید
علـــی قمصری ایـــن روزهـــا آمـــاده کار جدیـــدش به‌عنـــوان »پیـــروز و پریزاد« 
اســـت. او با انتشـــار این خبر در صفحه اینستاگرامش نوشته اســـت:» این اثر 
بـــا محوریت موســـیقی، بهـــره گرفتن از آداب نمایشـــی و حضور گـــروه حرکت 
و جلوه‌هـــای بصری اســـت. پیـــروز و پریـــزاد را می‌تـــوان از معـــدود نمونه‌های 
اثر ادبی - موســـیقایی ایرانی دانســـت که نویســـنده و آهنگســـاز بر پایه نگرش 
مشـــترک، عزم بر خلق آن داشـــته‌اند که نه اقتباســـی ازادبیات کهن اســـت و 
نه ترجمانی از اپراهـــای غربی؛ بهره‌گیری از آواز و تحریرهـــای ایرانی، تمرکز بر 
ســـازهای ملی بویژه ســـازهای دیرینه و چند هزار ســـاله. او در ادامه با انتشـــار 
یک اســـتوری آورده: »مدرن شـــدن« فرایندی نیســـت که برای رســـیدن به آن 
لازم باشـــد ســـنت‌ها و فرهنـــگ خود را کنـــار بزنیـــم. وقتی بـــه گرایش هنری 
همراه با مطالعه فرهنگ ایران و شـــیوه نگاه هوشـــمندانه نســـل تازه به آرایش 
کافه‌هـــا، طراحـــی داخل و معمـــاری نگاه می‌کنم از هوشـــمندی آنهـــا به وجد 
می‌آیم. ریشـــه‌ای مقـــاوم به‌عنوان فرهنگ و هویت ملی را در خود به رســـمیت 
می‌شناســـند و با ســـری بالا و بـــا عزت، از ایده‌های شـــاخص کشـــورهای دیگر 

نیز بـــدون خودباختگی اســـتفاده می‌کنند.
پرنـــده اقبال ما در آســـمان خودمـــان به پـــرواز در می‌آید نـــه در آکواریوم‌های 
زیبـــای عاریه... به نظرم من بـــالا رفتن گرایش امروز مـــردم ایران به فرهنگ و 
ادب ایرانی، اتفاق خجســـته‌ای اســـت. گاهی تنها به کافه‌هـــا می‌روم فقط برای 
اینکه با هر جرعه از نوشـــیدنی، چشـــمانم با ســـلیقه و هوشـــمندی نسل تازه 
نوازش شـــوند. برای پرواز ابتدا باید آســـمان خود و بال‌هایمان را بشناســـیم.

با افتخار آن یک رأیم حلال‌تان
نعیمه تســـنیمی، هنرمند جوان عرصه هنرهای تجســـمی و فعال فرهنگی در 
صفحه اینســـتاگرام خود تصویری برگرفته از شـــهادت ابراهیم رئیســـی را به 
اشـــتراک گذاشـــته و در متنی با تیتر »براى رئیس همه جمهور« نوشته است: 
»مـــن هنـــوز غـــم‌زده‌ام، همان من کـــه در دلم با ریاســـت جمهورى ایشـــان 
موافـــق نبـــودم، همان من شـــاکى از زمین و زمان که هم نمى‌خواســـت رأى 
بدهـــد و هـــم مى‌خواســـت رأى بدهـــد و مانده بود در فشـــار شـــک و ابهام، 
همـــان من کـــه تحمل شـــنیدن زخم و طعن از تلـــخ زبانان یاوه‌گو نداشـــت 
و همـــان اندازه ناراضى و خشـــمگین و معترض بود و هســـت. همان من که 
بـــه خیال و وهم خودش در نهایت شـــاهکار کرده و به قاعده‌ دفع افســـد به 
فاســـد عمل کرده و یک رأى با منت براى آقاى رئیســـى در صندوق انداخته، 
آن هـــم نـــه با دل خـــوش و نه حتى بـــا اطمینان. بلکـــه با ته‌مانـــده امیدى، 
اما شـــخص ایـــن مرد، ته مانـــده امید این منِ همیشـــه نـــالان را نابود نکرد، 
آن هنـــگام که مى‌‎دیـــدم به حکم وظیفـــه چطور مى‌دود و چطـــور همه‌ خود 
را به میـــدان کار آورده، با همـــه گله‌ها و غرغرهاى روزانه‌ام، اندک احســـاس 
خشـــنودى به قلبـــم چون نـــورى در تاریکـــى مى‌تابید، با همـــه ناگفته‌هایى 
کـــه در دل دارم از برخى رویکردهاى دولتمـــردان و برخى از وزرا، اما روزى که 
شـــنیدم کارگران هفت‌تپه بـــا آن قصه‌هاى تلخ و روزگار زهرى که برای‌شـــان 
گذشـــته و بـــا این‌که چمـــاق ظلـــم و بى‌کفایتى هم برسرشـــان فـــرود آمده 
بود، بـــه پاس کارى کـــه رئیس‌جمهور بـــراى هفت‌تپه انجام داده، پریشـــان 
و عزادار ســـوار بر اتوبوس، خود را به مراســـم تو رســـانده‌اند و با صداى رســـا 
مى‌گوینـــد از وقتـــى این مـــرد آمـــد و آن ماجراهـــا و مصایب تمام شـــد، این 
مـــنِ همیشـــه ناراضى مغرور، بـــه رأى دادنـــم افتخار کردم. همیـــن مرا بس 
آقاى رئیس‌جمهور. ســـفرت ســـبز. همیشـــه کـــه نباید ما تهران‌نشـــین‌ها با 
دغدغه‌هـــاى خاص خودمان خوشـــحال باشـــیم، یادمان مـــى‌رود مملکت 
مال همه اســـت و شـــما مى‌خواســـتى همه را ببینى و براى همه باشـــى حتى 
آنها که از ســـر دلخورى و خشـــم رأى نداده بودند، آقـــاى رئیس همه جمهور 
مى‌دانـــم الان در محضر الهى حاضریـــد. با افتخار آن یـــک رأیم حلال‌تان.«

ح : احمد رضا سهرابی طر

مراسم افتتاحیه 
دوازدهمین دوره 
مجلس شورای 
اسلامی، روز گذشته 
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۱۴۰۳( با حضور 
منتخبان مردم و 
جمعی از مقامات 
کشوری و لشکری 
در خانه ملت برگزار 
شد. در این مراسم 
یاد و خاطر شهیدان 
خدمت گرامی داشته 
شد. 
 /عکس: حامد 
ملک پور

تصـــورش را بکنید؛ فضانوردان 
ایرانـــی، زمانی که پـــا روی کره 
ماه بگذارند، یک فرش ایرانی 
را پیش روی‌شـــان پهن کنند و 
تصویرش را بـــرای دیدن همه 
اهالـــی زمین، مخابـــره کنند. 
چقدر زیبا، دوســـت داشتنی 
و بـــی نظیـــر خواهد بـــود آن 
لحظـــه. مـــاه، ماه‌تـــر خواهد 
شـــد. بـــا توجه بـــه پیشـــرفت‌های چشـــمگیری که 
دانشـــمندان در عرصه‌های مختلف فنـــاوری دارند، 

دیـــدن آن روز دیـــر نخواهد بود.
آنچه کـــه در پس این تصویـــر، همـــواره در ذهن من 
به‌عنوان کســـی که بیـــش از نیم قـــرن در حوزه‌های 
فرهنگی و فناوری‌هـــای نرم فعال بـــوده وجود دارد، 
بهره‌منـــدی از صنایع خـــاق در عرصه هـــای بزرگ 
فنـــاوری اســـت. فناوری‌های نـــرم و صنایـــع خلاق، 
ده یـــازده شـــاخه دارد؛ فضـــای مجـــازی، هنرهـــای 
نمایشی، تجسمی، صنایع دستی، میراث فرهنگی، 
نوآوری‌هـــای اجتماعـــی، معمـــاری، بـــازی، آموزش، 
پوشـــاک، چاپ و ســـامانه توزیع. با نگاهـــی کوتاه به 
این حوزه‌هـــا، می توانیم بـــه این نتیجه برســـیم که 
صنایـــع خلاق و فرهنگـــی با فناوری‌هـــای والا )های 
تـــک( بـــه راحتی قابـــل جمـــع هســـتند و می‌توانند 
بـــه کار هم بیاینـــد. صنایـــع فرهنگی در کشـــور ما، 
ریشـــه‌های عمیق دارد و گر چه ما در حوزه بازارسازی 
و صـــادرات، آن‌گونه که حـــق این حوزه بوده اســـت 
نتوانســـته‌ایم آن را بـــه جـــا بیاوریم، اما مـــی توانیم 
بـــا کمک دانشـــمندان و فعـــالان حوزه‌های مختلف 
فناوری، وشـــرکت‌های دانش بنیان شـــرایط تازه‌ای 
ایجـــاد کنیـــم که امضـــای فرهنـــگ و هنـــر ایرانی در 
آن کامـــاً هویـــدا باشـــد و شـــور زندگـــی و پویایی در 

آن، جاری.
هنر در ایـــران، همواره کارکردهای اجتماعی داشـــته 
اســـت. یعنی هنر فقط در جنبه زیبایی شناسانه‌اش 
بـــه کار نمی رفته اســـت، بلکـــه رفع یک نیـــاز نیز، در 
هنرایرانی، اهمیت بســـیار داشـــته است و همچنان 
دارد. در واقـــع هنـــر، ابـــزار کار کارآفرینی مـــا از دیرباز 
بوده اســـت. کارآفرین ایرانی کســـی بوده اســـت که 
هنـــر را به خوبـــی می شـــناخته اســـت و در کنار آن 
از جامعـــه، شـــناخت زیـــادی داشـــته. در نتیجه، با 
بهره‌منـــدی از خلاقیـــت، هنر و نیازســـنجی، فضای 
تازه‌ای خلق می کرده اســـت که تا ســـال های ســـال، 
کارآمدی‌اش حفظ می شـــده است. شاید بد نباشد 
که اشـــاره ای هم به اهمیت همین موضوع در عرصه 
کارآفرینی بکنیم؛ یعنی کارآفرین در واقع کسی است 
کـــه حاصـــل کارش، مـــدت دار و طولانی اســـت، به 
طوری که نســـل های مختلف می توانند از اندیشـــه 
و خلاقیـــت او، بهره مند شـــوند. گر چه ایـــن روزها، 
ســـرعت تغییرات آنچنان زیاد اســـت کـــه همه چیز، 
زود از مد می‌افتد، اما خلاقیتی که از اندیشـــه بومی 
و هنر بهـــره گرفته باشـــد، به همیـــن زودی‌ها کهنه 

شد. نخواهد 
یکـــی دیگـــر از ویژگـــی های مهـــم کارآفرینـــی اصیل 
ایرانـــی، احتـــرام به محیط زیســـت و کمـــک گرفتن 
از طبیعت وهمســـویی بـــا آن برای خلق یـــک ایده و 
تبدیل آن به محصول و ایجاد کار و شغل بوده است. 
این خصیصه ارزشـــمند، حلقه گمشـــده این روزهای 
جهـــان کارآفرینـــی اســـت و متأســـفانه در بســـیاری 
مواقع، اگـــر هم می بینیم که کســـب وکاری در حوزه 
حمایـــت از محیط زیســـت بـــه راه می افتـــد، جنبه 
های اقتصـــادی یا تبلیغی‌اش، بر جنبه‌های انســـانی 
و کارکـــردی‌اش، ارجحیت دارد امـــا کارآفرینی ایرانی، 
همـــه اینهـــا را بـــا هـــم دارد و اولویت‌اش هـــم خود 
انسان و سلامتی اوســـت. بنابراین، اگر دانشمندان 
مـــا در عرصـــه هـــای مختلـــف فنـــاوری به ویـــژه در 
فناوری هـــای جدیـــد، بتواننـــد از عناصر ارزشـــمند 
صنایع خـــاق و فرهنگـــی، بهره ببرند، در کارشـــان 
به موفقیت‌های پایدارتری خواهند رسید و چشمان 
همگان را به ســـوی خـــود معطوف خواهنـــد کرد که 
ایـــن هـــم، موفقیتی بـــزرگ و ماندگار اســـت. تجربه 
ثابت کرده اســـت که هر کاری امضا داشـــته باشـــد با 
موفقیت عجین خواهد شـــد. برنـــد کارآفرینی ایرانی 
با بهره‌مندی از هنرایرانی، می‌تواند جهانگیر شـــود.

امضای ایرانی

پرویز کرمی
کارآفرین


